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  مقدمه

ــلامت جوامع را تهدید  قـاچـاق کالا   ــت که امنیت و سـ یکی از مهمترین جرایمی اسـ

ــده تا نظاممی ــی از آن باعث شـ هاي حقوقی، کند. آثار مخرّب این جرم و جرایم ناشـ

نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر فقهی در نگاه اول، مجازاتهاي سنگینی براي آن در 

باشـد. تعزیري بودن این جرم، مشکلی را در مقابله جدي با این جرم ایجاد  تعزیري می

کند زیرا از یک سـو یکی از قواعد حاکم بر تعزیرات، قاعده التعزیر دون الحد است  می

ــوي که براســاس آن میزان مجازات تعزیري باید کمتر از مج ــد و از س ازات حدي باش

  دیگر لازمه بازدارندگی از چنین جرمی، شدت مجازات است.

حل متصـور اسـت: اولین راه آنست که ماهیت این   براي حل این مشـکل، چند راه 

جرم را، حدي و به طور مشــخص مصــداقی از محاربه یا افســاد فی الارض بدانیم؛ راه 

ــت که قاعده تکرار جرم حدي ( ــاس آن مرتکبان جرایم حدي حل دوم آنسـ که براسـ

شود) را در تعزیرات و از یکسـان در صـورتی که دو یا سه بار حد بر ایشان جاري می  

ــت که با حفظ ماهیت   ــوم اینسـ جملـه قاچاق کالاجاري بدانیم. در نهایت راه حل سـ

ــرف از این جرم بدانیم و در نتیجه امام و     تعزیري، قـاعـده التعزیر دون الحـد را منصـ

  ونگذار در اعمال مجازاتهاي سنگین با ممنوعیت مواجه نیست. قان

ــه راه حل می  ــی این س پردازد. بدین منظور ابتدا مطالبی مقدماتی این مقاله به بررس

ــپس به براي تعریف حد و تعزیر و قواعد حاکم بر این دو آورده می ــود (الف)؛ سـ شـ

اعمال یا عدم اعمال قاعده  تبیین و نقد و بررسی حدي انگاري جرم قاچاق کالا (ب) و

تکرار حدود در جرم قاچاق کالا(ج) پرداخته و در نهایت به قاعده التعزیر دون الحد و 

  پردازیم.قاچاق کالا(د) می
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  درآمدي بر حد و تعزیر و انواع و قواعد آن )الف

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن « 1392ق. م. ا.  2مطابق ماده 

هاي این قانون مجازات 14ماده ». شــودمجازات تعیین شــده اســت جرم محســوب می

ــم می ــاص و دیه و تعزیر. طبعاً هر رفتاري که مقرر در آن را چهار قس داند: حد و قص

  گردد.یکی از این مجازاتها را داشته باشد، جرم تلقی می

ــت وگرنه از منظر فقهی به   ــت از منظر حقوقی اس ــد نظر میآنچه در بالا گذش رس

اند و جنبه حق مجازات منحصــر به حد و تعزیر اســت، زیرا قصــاص و دیه حق الناس

الناسـی آنها بر جنبه حق اللهی آن غلبه بسـیار دارد. اگر این دو مجازات باشند، جبران   

خســارت و مســئولیت مدنی هم باید مجازات باشــد. لازم به ذکر اســت برخی قواعد  

گونه آن را تحت الشــعاع ریان دارد که جنبۀ مجازاتحقوق مدنی در قصــاص و دیه ج

  1دهد.قرار می

  

  حد؛ تعریف، اقسام و  قواعد  )1ـ الف

  تعریف )1ـ1الف ـ

ــطلاح مطابق ماده حـد در لغت به معناي منع و مرز می  ــد و در اصـ ق.م.ا.  15باشـ

حد مجازاتی اسـت که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس  : «1392

ــت  ــده اس ــت زیرا اولاً کیفیت اجراي همه حدود (از ». تعیین ش این تعریف دقیق نیس

یاً قانون مقرر داشته که موجب حد جمله قذف و قوادي) در شـرع تعیین نشده است ثان 

را شـرع تعیین کرده است. منظور از موجب، جرم و عملی است که مستوجب مجازات  

حد اســت. این قید به ظاهر لغو اســت زیرا قانونگذار ظاهراً آن را در مقابل قســم دوم 

                                                           
ــاقط می 1 ــوند؛ اقرار . مثلاً قصــاص و دیه نیاز به مطالبه صــاحب حق قصــاص و دیه دارد و با عفو او، س ش

 پذیرفته است؛ شهادت بر شهادت در قصاص و دیه پذیرفته است و ....غیرقضایی در قصاص و دیه 
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هاي بازدارنده) آورده اســـت که موجب آن تعزیرات یعنی تعزیرات حکومتی (مجازات

کند نه شـرع، منتهی اشـکال این است که موجب قصاص و دیات و   انون تعیین میرا ق

  کند.تعزیرات شرعی را هم شرع مشخص می

  شاید تعریف زیر، تعریف مناسبی باشد:

حد، مجازاتی اسـت که شارع براي ارتکاب معصیتی غیرجنایی، مقدار و نوع  «

ــت و اجراي آن پس از اثبات،   ــخص نموده اس ــیله حکومت تنها آن را مش به وس

  )26(قواعد فقه جزایی، ص ». گیردصورت می

  اقسام حد )2ـ1ـالف 

باید دانست حد، گاه وصف مجازات است و گاه وصف جرم. عمدتاً حد به معناي 

عقوبت معین شـرعی اسـت ولی گاه بر جرمی که داراي عقوبت معین شرعی است نیز   

گوییم زنا جزو دود است و گاه میگوییم رجم جزو حشود. چنانکه گاه میحد گفته می

حدود اســت. در روایات هم دیده شــده که واژه حد به معناي جرم به کار رفته اســت. 

ایل (وســ» اقرّ علی نفســه بحد یجب فیه الرجم«و » اقرّ علی نفســه بحد ثم جحد« مثلاً 

  )26، ص 28الشیعه، ج 

  هاي حديانواع مجازات )3ـ1الف ـ

ــدهمتعـددي در آیـات و روایا  هـاي حـدي   تامجـاز  ــناخت این ت بیان شـ اند. شـ

تواند اهمیت داشته باشد که مطابق یکی از قواعد تعزیرات، ا از این جهت میهمجازات

ــت. در نتیجـه علی القـاعـده باید کمتر از هر یک از این      میزان تعزیر کمتر از حـد اسـ

  هاي حدي باشد.مجازات

  است: هاي حدي به شرح زیربرخی مجازات

اي از جرایم حدي است مثل زناي به عنف و زناي با محارم . قتل که مجازات پاره1

  و محاربه و...

  شود.. رجم که نوع خاصی از قتل است در مورد زناي محصنه و گاه لواط اعمال می2
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ــت و مجازات جرایمی چون زنا و قذف و  3 ــلاق، بارزترین مجازات حدي اس . ش

  رخی موارد) و مساحقه است.شرب مسکر و لواط (در ب

  . قطع عضو مجازات سارق حدي و محارب.4

. حبس ابد مجازات ممسک در قتل عمد و آمر در قتل عمد و سارق حدي در بار 5

  سوم.

  . تبعید در مورد محارب.6

  . صلب یا به دارکشیدن در مورد محارب.7

  . کور کردن چشم مجازات ناظر در قتل عمد.8

  جرایم حديانواع ) 4ـ1الف ـ

ــهور فقها   ــت. مش ــت اختلاف عقیده اس در مورد اینکه تعداد جرایم حدي چندتاس

اند: زنا، لواط، مسـاحقه، قوادي، قذف، شــرب مسکر، سرقت و  حد نام برده 8امامیه از 

ــت مورد بدانند. برخی فقهاء  ــراً به این هشـ  16محاربه. البته نه اینکه حدود را منحصـ

ــتـه   ) اگر معیار حد را 203،ص1اند (مبانی تکملۀ المنهاج،جمورد را جزو حـدود دانسـ

توان نام برد که مورد را می 24جرمی بدانیم که مجازات آن در شرع معین شده است تا 

  رود.احتمال حدي بودن آنها می

  

  قواعد حدود )5ـ1الف ـ

 حدوداینکه جرم یا مجازاتی حدي باشـد اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا قواعدي بر  

شود، تکرار حد در بار سوم یا اکم اسـت همچون: درأ، تعدد حد باعث تعدد مجازات نمی ح

چهارم موجب اعدام اسـت، سقوط حد با توبه قبل از اثبات، عدم سقوط حد با توبه پس از  

بینـه، اختیـار حـاکم در عفو اقرار کننـده به حد، عدم ســـقوط حد با عروض جنون پس از     

و کفالت در حدود، ناروا بودن تأخیر در اجراي حد،  ارتکـاب حد، عدم پذیرش شـــفاعت 

  ناروا بودن اجراي حد در سرزمین دشمن و...
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  تعزیر؛ تعریف، انواع مجازات تعزیري و قواعد آن )2الف ـ

  تعریف )1ـ2الف ـ

ــت زیرا هم به معناي تعظیم و هم به معناي تأدیب به   ــداد اس تعزیر در لغت از اض

فقها تعزیر به معناي مجازاتی است که نوع و مقدارش در کار رفته اسـت. در اصـطلاح   

شرع تعیین نشده است. البته شبیه حد، گاه وصف مجازات است و گاه وصف جرم که 

ــورت بـایـد آن را بـه     معنا کرد. قانون مجازات » مـا لیس له عقوبۀ مقدرة «در این صـ

  دارد:در تعریف آن مقرر می 1392اسلامی 

مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ـــ تعزیر،  18ماده «

ــرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و   موجـب قانون در موارد ارتکاب محرمات شـ

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و اعمال می

  ».شود...سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می

ــت بلکه آن را شــامل     قانونگذار ــرعی نکرده اس ــر به تعزیرات ش تعزیر را منحص

تعزیرات حکومتی هم دانسـته است: اعمالی که حکم اولی آنها در شرع، حرمت نیست  

ــالحی آنها را حرام و جرم می داند. در این تعریف ملاحظاتی ولی قانونگذار بنا به مصـ

، عبارت »یا دیه نیســـتمشـــمول عنوان حد، قصـــاص «وجود دارد مثل اینکه عبارت 

مناسـبی نیسـت زیرا در واقع قانونگذار تعزیر را تعریف به ضــد کرده است و در همه   

ــمول عنوان تعزیر، مجازاتها می توان چنین گفت مثلاً حد را مجازاتی دانســـت که مشـ

  قصاص یا دیه نیست و...

تها االبته تعریف تعزیر کاري مشـکل اسـت زیرا تعزیر اسـت طیف متنوعی از مجاز   

ــند: غالباً غیر معینمی ــتر تعزیرات براي اند ولی گاه مقدار آنها معین میباش ــد، بیش  باش

اند ولی گاه براي اعمال مفسده آمیزند هر چند حرام شرعی نباشند اعمال حرام شـرعی 
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اند و... اگر بخواهیم تعزیرات اي که زنا یا لواط یا قذف کردهمثـل تعزیر نابالغ و دیوانه 

  توان چنین گفت:تعریف کنیم میشرعی را 

هر مجازاتی که غالباً میزان و نوع آن در شرع معین نشده و غالباً براي اعمال حرام «

  ».شودغیرجنایی است، تعزیر نامیده می

  هاي تعزیريانواع مجازات )2ـ2الف ـ

ــر به شـــلاق می توان این عقیده را دانند، اما نمیگرچه برخی فقها تعزیر را منحصـ

رفت. هدف از تعزیر، تأدیب و اصـلاح و تربیت مجرم است و روشن است که گاه  پذی

شـــود. لذا ها اصـــلاح و تأدیب میمجرمی با زندان یا جریمه نقدي یا ســـایر مجازات

هاي تعزیري منحصــر به مجازات خاصــی نیســتند امروزه طیف توان گفت مجازاتمی

عی، مجازاتی تعزیري به شمار هاي تکمیلی و تبها به خصـوص مجازات متنوع مجازات

  روند.می

  قواعد حاکم بر تعزیرات )3ـ2الف ـ

التعزیر لکل حرام، دون الحد، بما یراه «حداقل سه قاعده بر تعزیرات حاکم است: 

تعزیر براي هر عمل حرامی است که مجازات معین شرعی ندارد، تعزیر کمتر » الحاکم

  ت که حاکم صلاح بداند.اي اساز حد است و مقدار تعزیر به اندازه

 اند اما ممکن استقاعده اول (التعزیر لکل حرام) را گرچه بسـیاري از فقها پذیرفته 

در عمومیت آن تردید کرد و گفت هر عمل حرامی که به دیگران ضرر و صدمه برساند 

ــلامی می  تواند در حوزه آن عمل حرام تعزیر دارد یـا هر عمل حرامی که حکومت اسـ

زیر دارد در نتیجـه برخی اعمـال حرام عقوبت اخروي دارند نه مجازات   ورود کنـد، تع 

  دنیوي مثل جواب سلام دیگري را ندادن، در نهان روزه خواري کردن و...

قاعده دوم التعزیر بما یراه الحاکم است. میزان تعزیر در شرع تعیین نشده است ولی 

  شود.اي که حاکم مصلحت بداند، اجرا میبه اندازه
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سـوم التعزیر دون الحد است. مطابق این قاعده میزان تعزیر باید کمتر از حد   قاعده

باشـد. پیرامون اینکه مقصود از این حد که تعزیر باید کمتر از آن باشد چه حدي است  

اختلاف نظر وجود دارد و تا ده قول در این زمینه احصـــا شـــده اســـت ( مبانی فقهی 

ــ  554، ص 3حکومت اســلامی، ج  ز جمله اینکه تعزیر کمتر از صــد ضــربه ) ا531ــ

ضـربه شـلاق است که مجازات    75شـلاق اسـت که مجازات زناسـت، تعزیر کمتر از    

قوادي و کمترین حد است، اگر جرم تعزیري با جرم حدي در ارتباط باشد مثل ساختن 

ــد والا باید کمتر از  ــروبات الکلی باید تعزیرش کمتر از تعزیر آن جرم حدي باشـ مشـ

  رین حد یعنی حد قوادي باشد و... .کمت

با توجه به آنچه ذکر شـد، مشکلی که در باب جرایم قاچاق کالا وجود دارد روشن  

شود از یک سو چون براي این جرایم در شرع مجازات معین نشده است باید آن را می

جرمی تعزیري دانســت از ســوي دیگر دیدیم که یکی از قواعد تعزیرات قاعده التعزیر 

ان تون الحد اسـت پس باید میزان مجازات قاچاق کالا کمتر از حدود باشد پس نمی دو

قاچاقچی را اعدام نمود. اما اگر مجازات ســـنگین در این جرایم نباشـــد، افراد مرتکب 

  شوند. چه باید کرد؟  جرم می

ــد و   ــل در اعمال هر مجازاتی بالاخص اعدام ، عدم می باش ــت اص باید توجه داش

اثبات آن دلیل لازم است. چون هر مجازاتی نوعی تصرف در جان، مال،  براي وجود و

دیگري است، در صورتی که شک داشته باشیم آیا چنین حقی داریم یا  آزادي، بدن و ..

خیر، اصل عدم ولایت احد علی احد اقتضاء می کند چنین حقی نداریم. بنابراین وجود 

  مجازاتی غیر قابل جبران می باشد.هر مجازات دلیل لازم دارد بالاخص اعدام که 

  

  

  

  



     17  

  و جرایم مشابه حدي انگاري جرایم قاچاق کالا ب)

  تبیین راه حل )1ب ـ

مطـابق این راه حل، براي اعمال مجازات اعدام در جرایم تعزیري از جمله قاچاق کالا،  

باید به بررسی دقیق موضوع و ماهیت این جرایم پرداخت. ممکن است جرمی به ظاهر 

تعزیري باشـد، اما در واقع ماهیت آن حدي باشـد و در واقع مصداقی از آن باشد و در   

این صورت اعمال مجازات حدي بر آن بلامانع بلکه لازم و واجب است. این راه حلی 

شـود. به هر حال باید فرق گذاشت بین کسی  اي مواد قوانین دیده میاسـت که در پاره 

رســاند و بین کســی که باند قاچاق براي زنا به هم می که قوادي کرده و زن و مردي را

کند؛ باید فرق گذاشت میان کسی که به زنان و دختران و خانه فسـاد و فحشا ایجاد می 

 کند وفروشــد و بین کســی که چندین تن کالا را قاچاق می چند نفر کالاي قاچاق می

ــمن می  جماعتی را بدبخت می ــی به نفع دش ــوس ــی که جاس کند و باعث کند. نیز کس

شود مرتکب جرم تعزیري صرف نشده است. شـکست اسلام و احیاناً تسلط دشمن می 

توان عمل آنها را مثلاً زناي محصـــنه و... دانســـت بهترین گونه افراد، نمیدر مورد این

ــت کـه عمـل آنهـا را محـاربه با خدا و        جرم حـدي و نزدیکترین جرم حـدي آن اسـ

  بدانیم. رسول(ص) و یا افساد فی الارض

شود. گرچه قانونگذار اساس این راه حل در مواد متعددي از قوانین جزایی دیده می

کند اما در در مورد مجازات اعدام در جرم قاچاق کالا ، اصلاً به مبناي اعدام اشاره نمی

مورد بســیاري از جرایم ذاتاً تعزیري و براي تمهید حکم اعدام، به محاربه و افســاد فی 

کند. البته قانونگذار در این زمینه یک دســت عمل نکرده اســت گاه ره میالارض  اشــا

صـحبت از افسـاد فی الارض و محاربه کرده؛ گاه صحبت از افساد فقط و گاه صحبت   

از محاربه فقط کرده اســت. گاه عملی را افســاد و محاربه دانســته اســت و گاه گفته به 

ــود. همه اینها میمجازات محارب محکوم می ــانش ــن و رس د که موضــوع چندان روش

شود. خوبست به چند ماده در اینجا واضح نبوده است و لذا این اختلاف تعابیر دیده می
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  اشاره کنیم:

ــلامی  اقدام علیه حکومت، گاه محاربه و گاه محاربه و  1370در قانون مجازات اسـ

  افساد فی الارض دانسته شده بود:

ر برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه هرگروه یا جمعیت متشکل که د:  186ماده «

هواداران آن، که موضع آن گروه یا  باقی است تمام اعضاء و مرکزیت آنها کند مادام که

ــازمان را می ــبرد اهداف آن فعال جمعیت یا سـ دارند  ثرومت یدانند وبه نحوي در پیشـ

  »شرکت نداشته باشند. محاربند اگرچه در شاخه نظامی

ــلامی را بریزد و براي  : هر فرد یا 187ماده « گروه که طرح براندازي حکومت اسـ

که با آگاهی و اختیار امکانات  و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی این منظور اسـلحه 

اسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی  و یا وسایل مالی موثر و

  ...»باشند.الارض می

ــلامی خود را نـامزد یکی از   : هرکس در طرح 188مـاده  «  برانـدازي حکومـت اسـ

ــت ــاس حکومت کودتاپسـ نماید و نامزدي او در تحقق کودتا بنحوي موثر  هاي حسـ

  .»فی الارض) است  (مفسد باشد،(محارب) و

ــلامی  ، اقدام علیه حکومت بغی 1392این در حالی اســت که در قانون مجازات اس

  نامیده شده است.

برابر اساس نظام جمهوري اسلامی ایران، قیام مسلحانه  ـ گروهی که در 289ماده «

شـود و در صـورت اسـتفاده از سـلاح، اعضاي آن به مجازات     کند باغی محسـوب می 

  .»گردنداعدام محکوم می

ــلامی یعنی تعزیرات و بازدارنده  در مواد متعددي از کتاب پنجم قانون مجازات اسـ

شود چنانکه تحریک موثر نیروهاي رزمنده به هم این وضعیت دیده می 1375مصـوب  

ــد براندازي حکومت محارب می ــیان و فرار به قص ــد (ماده عص )، همکاري با 504باش

ــم (ماده  ــد مقابله با حکومت )، آتش زدن عمارت یا ب508دول متخاصـ نا و ... به قصـ
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)، تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاري در 675ماده  1(تبصره 

وسـایل و تأسـیسـات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و    

به قصد ). در این مواد قانونگذار بیشتر 687ماده  1مقابله با حکومت اسـلامی (تبصـره   

، قانونگذار گاه 1382توجه داشــته اســت. در قانون مجازات جرایم نیروهاي مســـلح   

  براساس قصد و گاه براساس نتیجه به محاربه دانستن عمل مرتکب نظر داده است.

، 1367قانون تشـدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري   4در ماده 

، قائل کننداند و شــبکه اختلاس و... ایجاد میقانونگذار به مفسـد دانســتن کســانی که ب 

  باشد.می

  

  در بوته نقد محارب دانستن قاچاق کالا )2ب ـ

به طور کلی حدي انگاري جرم قاچاق کالا و جرایم مشابه با اشکالاتی مواجه است. یکی 

از این اشـکالات این است که در گذر ایام ممکن است به این نتیجه برسیم که این جرم،  

ــداقی از جرایم حدي نمی ــد و آنگاه باید مجازات را از حدي به تعزیري تغییر مصـ باشـ

دهیم. این امر با ثابت بودن دین که یک امر معین و مشـخص اســت منافات دارد. چرا که  

حلال محمــد(ص) حلال الی یوم القیــامــه و حرامــه حرام الی یوم القیــامــه. این نکتــه 

  رد به جاي خواهد گذاشت.هاي بدي را در سایر موابازتاب

اما به طور خاص محارب دانســـتن قاچاق کالا با اشـــکالات عدیده اي مواجه اســـت. 

محاربه به سـلاح کشـیدن به قصـد ترسـاندن مردم معنا شــده است (تشهیر السلاح لاخافۀ     

الناس) در محاربه چهار رکن اسـاسـی وجود دارد؛ این جرم علیه مردم اســت، سلاح در آن   

د، قصـد محارب، ترساندن مردم است  و باید خوف و رعب و وحشت هم  موضـوعیت دار 

ایجاد شـود. حال این ارکان در مورد جرایم قاچاق کالا نیست و حتی در مورد برخی جرایم  

اقدام علیه حکومت  1392باشـد و به همین جهت است که قانونگذار در سال  دیگر هم نمی

  را به هیچ وجه دیگر محاربه ندانسته است.
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  نقد وارد بر افساد فی الارض دانستن قاچاق مواد مخدر )3ـ ب

 باشد یا خیر و به فرضاولین نقد اینست که اصلاً آیا افساد فی الارض جرمی حدي می

تواند مؤید یا دلیل باشــد مســتند آن چیســت؟ در اینجا دو آیه وجود دارد که میکه می

جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه  ورســولَه  إِنَّما«ســوره مائده:  33این مطلب باشــد یکی آیه 

 لاَفنْ خم مُلهجأَرو یهِمدأَی تُقَطَّع وا أَولَّبصی  َقَتَّلُوا أواداً أَن یضِ فَسی الْأَرنَ فوعسیو

  » أَو ینفَوا منَ الْأَرضِ

ــده اســت و عده   توان از این آیه نمی اي معتقدندپیرامون این آیه مفصــل بحث ش

اسـتقلال جرم بودن افساد فی الارض را استفاده کرد زیرا الذین که موصول باشد تکرار  

یسعون «و » رسوله یحاربون االله و«نشده است و در واقع آیه براي کسانی که دو ویژگی 

 کرده است. بنابراین نفس افساد فی بینیپیشدارند، چهار مجازات را » فی الارض فسادا

باشد. ضمن اینکه اگر از این الارض یا سـعی در افسـاد فی الارض به تنهایی جرم نمی  

آیه بخواهیم بهره ببریم براي افســاد فی الارض یکی از چهار مجازات اعدام، صــلب،  

اعدام  طقطع دست و پا، تبعید را به اختیار قاضی باید قائل شد در حالی که در قانون فق

  شده است. بینیپیش

بنی إِسرَائیلَ أَنَّه من  من أَجلِ ذلک کتََبنَا علَى«سـوره مائده اسـت:    32آیه دوم آیه 

  »قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً

قتل انسانی است آنست که او قاتل باشد یا  از این آیه اسـتفاده کنیم که آنچه مجوز 

، افساد 1392رسد اینکه قانون مجازات اسلامی فسـاد فی الارض کرده باشد. به نظر می 

ي افساد فی الارض انگارجرمبه  287را از محاربه جدا کرده و به طور مسـتقل در ماده  

یه راساس همین آکرده است ب بینیپیشپرداخته است و براي آن فقط مجازات اعدام را 

که افســاد فی الارض همیشــه در کنار  1370اســت. برخلاف قانون مجازات اســلامی 

  محاربه آورده شده بود.
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ــ هرکس به 287ماده « ــمانی افراد،  ـــ ــترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جس طور گس

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشـور، نشـر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصـادي کشور،    

راق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا اح

امنی یا اکشور، ن خلال شـدید در نظم عمومی اي که موجب اگونهیا معاونت در آنها گردد به

ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه 

گردد. الارض محسوب و به اعدام محکوم میع گردد مفسدفیفسـاد یا فحشـا در حد وسـی   

ه و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد تبصره ــــ هرگاه دادگاه از مجموع ادلّ

ناامنی، ایراد خسـارت عمده و یا اشـاعه فسـاد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن    

کابی مشـمول مجازات قانونی دیگري نباشد، با  شـده را احراز نکند و جرم ارت اقدامات انجام

تعزیري درجه پنج یا شـــش محکوم توجـه بـه میزان نتـایج زیـانبار جرم، مرتکب به حبس    

  .»شود.می

مشـکلی که در اینجا وجود دارد دو مطلب اسـت اولاً افساد فی الارض عنوانی مبهم است   

ل ثانیاً از آیه شریفه جواز قتو ممکن اسـت گفته شود هر جرمی نوعی فساد فی الارض است.  

شــود. مفهوم آیه بیش از این نیســت که کســی که قاتل را بکشــد یا قاتل و مفســد فهمیده نمی

مفسـد را بکشـد، گویا همه مردم را نکشـته است (بر خلاف کسی که مرتکب قتل کسی شده    

ا اینکه آیکه نه قاتل اسـت و نه مفسـد که در این صـورت گویا همه مردم را کشـته است). اما     

  شود.توان قاتل و مفسد را کشت از آیه استفاده نمیمی

  مشکل دیگر انحصار مجازات به قتل است که امري مطلوب نیست.

  

اســتفاده از قاعده تکرار جرم حدي و تعزیري (اعمال قاعده تکرار جرم  ج)

  حدي در مورد جرایم مواد مخدر)

ــاس آن، مرتکبین جرم حدي   ــت که براسـ یکی از قواعـد باب حدود قاعده تکرار اسـ

اصحاب شــوند. یکسـان در صـورتی که چند بار حد برایشـان جاري شــود، اعدام می   
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ــی  . به همینالکبایر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثۀ او فی الرابعۀ دلیل کس

حد بر او جاري شده است در مرتبه چهارم اعدام که سـه بار مرتکب زنا شده و هر بار  

شـود. نیز سـارق حدي که سه بار به حد (قطع دست، پا و حبس ابد) محکوم شده   می

رچه اند گشود.اصل این قاعده را اکثر فقهاي شیعه پذیرفتهاست، در بار چهارم اعدام می

اســت ( جامع المدارك،  آیت االله خوانســاري در این باره تاملاتی دارد و آن را نپذیرفته

  ).179و  157، 35، ص 7ج 

ــده  در مورد پاره ــوم حکم ش اي جرایم تعزیري، در برخی روایات به قتل در بار س

دارد که جرایم مواد اند. حال این راه حل بیان میاســت و برخی فقها نیز بدان فتوا داده

در مرتبه سوم یا چهارم اند، در مرتبه اول و دوم، تعزیر دارند و مخدر که جرمی تعزیري

(بر حسب اختلاف نظر فقهی)، مستلزم اعدام است. استفاده از این راه حل براي بررسی 

  2بیشتر لازم است ابتدا به تبیین قاعده تکرار جرم حدي بپردازیم.

منظور از این قاعده آن اســت که اگر کســی جرمی را که  قاعده تکرار جرم حدي:

در هر بار حد بر وي جاري شـود، در مرتبه سوم یا   مسـتوجب حد اسـت تکرار کند و  

چهارم، مجازاتش قتل است. در کتب فقهی بحث از این حکم شرعی به صورت قاعده 

ــود. آنچه فقها بدان پرداختهدیده نمی ــادیق جرایم حدي شـ اند حکم تکرار برخی مصـ

ق به توان از حکم فورســـد میهمچون زنا و ســـرقت اســـت. با وجود این به نظر می

ــلامی  ــورت یک قاعده بحث کرد. قانون مجازات اسـ براي اولین بار به این  1392صـ

  کند:قاعده اشاره می

ــ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار  136ماده « ــ

  ».حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است

  

                                                           
 مطالب این قسمت از کتاب قواعد فقه جزایی تلخیص شده است. .2
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  داقوال فقیهان درباره تکرار ح )1ـ ج

  در این قسمت ضمن اشاره به اقوال فقیهان، زمینه این اقوال را نیز بررسی خواهیم کرد:

از آنجا که این قاعده در هیچ کتابی به صـورت مستقل بحث نشده و فقها تنها در بحث  

اند، به دســـت آوردن این قاعده از اي حدود، به مجازات مرتکبان اشـــاره کردهاز تکرار پاره

اره رسد بتوان گفت که درباري بس مشکل است. با وجود این، به نظر میهاي فقهی ککتاب

  شود:حکم تکرار حد، سه دیدگاه در میان فقها دیده می

دیدگاه اول: تکرار حد در مرتبه ســوم مســتوجب قتل اســت، جز در موارد اســتناء 

  )1(مبانی تکمله المنهاج، ج

  3است، جز در موارد استثناء؛ دیدگاه دوم: تکرار حد در مرتبه چهارم مستوجب قتل

  دیدگاه سوم: تکرار حد به طور کلی مستوجب قتل نیست.

  

  منشا پیدایش  اقوال فوق) 2ج ـ

  باید دید منشأ این سه دیدگاه کجاست و زمینه قائل شدن به آنها چه بوده است؟

براي توضیح مطلب باید گفت درباره تکرار حد به صورت یک قاعده، یک روایت 

اصــحاب «اســت که فرمود:  (ع)وجود ندارد و آن صــحیحه یونس از امام کاظمبیشــتر 

، ص 28(وســایل الشــیعه، ج » الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتّین قتلوا فی الثالثۀ

ــ هر گناهی که ) براسـاس این روایت، کسـانی که مرتکب گناهان کبیره می  19 شوند ــ

این  شوند. در برابرباشد ـ اگر دو مرتبه حد بر ایشان جاري شود، در بار سوم کشته می

ــحیحـه،   ــرقت روایات خاص مبنی بر مجازات قتل در مرتبه صـ دربارة تکرار زنا و سـ

                                                           
ــی، ابن براّج، محقق، علامه حلیّ این نظر را قبول دارند  3 ــهور فقها همچون حلبی، طوس ــاید بتوان گفت مش . ش

، 367، 365، 341، 337، 204، 166، 151، 122، 104، 92، 69، ص 23(ر.ك: مروارید؛ سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ؛ ج 

 ).470، ص 2). امام خمینی نیز از این زمره است (ر.ك: تحریر الوسیله؛ ج 416و  409
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ارد شده است. در برخی روایات براي تکرار برخی اعمال حرام، مجازات قتل چهارم و

در مرتبه سـوم در نظر گرفته شـده است. حال با توجه به اینکه این اعمال، خصوصیت   

توان در مورد سایر اعمال حرام نیز به اي ندارند که مجازات قتل را اقتضـا کند، می ویژه

ســـوم قائل شـــد. برخی از این روایات را خصـــوص حدود به مجازات قتل در مرتبه 

  آوریم.می

  مضمره ابوبصیر:

سایل . (وقال: قلت: آکل الربا بعد البینّۀ؟ قال: یؤدب، فإن عاد اُدبّ، فإن عاد قتل

  )371، ص 28الشیعۀ، ج 

گوید: پرســیدم حکم رباخوار پس از آنکه از حرمت ربا مطلع شــود  ابوبصــیر می

ر شود، پس اگر با. پس اگر دوباره انجام داد تأدیب میشودچیسـت؟ فرمود: تأدیب می 

  شود.دیگر انجام دهد کشته می

  روایت سماعه:

قال: سـالته عن رجل وجد فی شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الی  

  )249، ص 10. (همان، ج الامام ثلاث مرّات؟ قال: یقتل فی الثالثۀ

در ماه رمضان دستگیر شده در حالی  سـماعه گوید: درباره حکم مردي پرسـیدم که  

خواري کرده و سه مرتبه هم نزد حاکم برده شده است. فرمود: در بار که سه مرتبه روزه

  شود.سوم کشته می

علاوه بر مضمره ابوبصیر و روایت سماعه بیش از ده حدیث درباره کسی که شراب 

. شودوم کشته می(شـراب انگور یا شـراب جو) بخورد وارد شـده است که در مرتبه س   

ــ  233، ص 28(همان، ج  ) براي نمونه در صـــحیحه ســـلیمان بن خالد؛ امام 238ــــ

  فرماید:صادق(ع) چنین می

قال رسول االله(ص) من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثۀ 
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  )233، ص 28؛ (همان، ج فاقتلوه

ــلاقش بزنید، اگ ــراب خورد شـ ر تکرار کرد دوباره پیامبر(ص) فرمود: هر کس شـ

  شلاقش بزنید، اگر مرتبه سوم انجام داد، او را بکشید.

خواري در ماه رمضــان، ویژگی خاصــی ندارند که شــراب خوردن و ربا خوردن و روزه

آنها را از میان دیگر جرائم متمایز ســـاخته و حکم قتل در مرتبه ســـوم را براي آنها ایجاب 

ــیت   ــوص ــحیحه یونس چنین از این روایت میکند. نتیجه اینکه با الغاي خص توان مانند ص

  ».اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتینِ قتلوا فی الثالثۀ«گفت که: 

حال اگر کســی صــحیحه یونس را از نظر ســند و دلالت قبول داشــته باشــد، باید به  

ر امجازات قتل در بار سـوم قائل شـود، جز در موارد منصوصه یعنی سرقت و زنا که تکر  

این دو در مرتبه چهارم موجب قتل اســـت. آیت االله خویی همین عقیده را دارد که ما به 

ــی روایت یونس و نیز روایات وارد در  عنوان دیدگاه اول آن را مطرح کردیم اما اگر کسـ

مورد تکرار زنا و سـرقت و شرب مسکر را قبول نداشته باشد، طبیعی است به این قاعده  

هاي آیت االله اي نخواهد داشـت (دیدگاه سـوم). از ظاهر نوشته  دهو مشـابه آن اصـلاً عقی  

ــ که خوانسـاري چنین برمی  آید که او به دیدگاه سوم عقیده دارد. اما ببینیم دیدگاه دوم ــ

براســاس آن تکرار حد در مرتبه چهارم موجب قتل اســت، جز در موارد اســتثنائی که آن 

ــ از کجا پیدا شـده اسـت      ؟ بسیاري از فقها از یک سو با هم حد شـرب مسـکر اسـت ــ

ر کند و از سویی دیگمرتبه سوم را تجویز می اند که قتل درصـحیحه یونس مواجه شـده  

شــمرد. اند که قتل در بار چهارم را مجاز میبا روایات تکرار زنا و سـرقت مواجه شـده  

ــی آیـت االله خویی و برخی دیگر را بر      ــتـه دلیـل، مشـ فقهـا در جمع بین این دو دسـ

اند، دهشاند و قائل به تخصـیص صحیحه یونس به روایات تکرار زنا و سرقت ن نگزیده

اند و درباره تکرار لواط، مساحقه، بلکه روایات تکرار زنا را به سـایر حدود تسرّي داده 

  قذف و... به قتل در مرتبه چهارم قائل هستند.

ــؤال پیش می ــایر حدود  در اینجا این س ــرّي حکم تکرار زنا به س آید که ملاك تس
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رایت دادن حکم تکرار آید که ملاك و علت سها به دست میچیست؟ از برخی عبارت

زنا به سـایر حدود چند امر است: اول آنکه در برخی روایات لواط و مساحقه در حکم  

، ص 25الشیعه، ج (جامع احادیث » سـحاق النسـاء بینهنّ زنا  «اند: زنا محسـوب شـده  

) پس حکم تکرار 154، ص 28(وســایل الشــیعه، ج » حد اللوطی مثل حد الزانی«) و 444

مانند تکرار زنا، قتل در مرتبه چهارم اسـت. دوم آنکه اولویت داشتن سایر   لواط و مسـاحقه 

حدود نسـبت به زنا و سرقت است به این بیان که وقتی  زنا و سرقت با آن درجه از اهمیت  

در مرتبه چهارم موجب قتل اسـت، تکرار قذف و قوادي به طور مسلم در مرتبه سوم باعث  

کند که قتل است. سوم آنکه احتیاط در دماء اقتضا می قتل نیسـت و در مرتبه چهارم موجب 

ــود.   ــود، بلکه در مرتبه چهارم حکم به قتل داده ش ــوم نش حکم به مجازات قتل در مرتبه س

آید چهارم آنکه وجود شـبهه، یعنی قاعده درأ است. توضیح اینکه براي انسان شبهه پیش می 

لی در شود ومرتبه سـوم باعث قتل نمی  که چرا تکرار زنا با آن درجه از قباحت و پلیدي در

دارد، گاه شدت قذف و قوادي باعث قتل شـود؟ قاعده درأ، چنان که گاه اصـل حد را برمی  

  )160 ، ص1دارد.( کتاب الحدود، ج آن را نیز برمی

این چهار نکته عموماً باعث شده تا مشهور فقها به نظر دوم قائل باشند یعنی تکرار 

رم موجب قتل بدانند، جز در مورد شرب مسکر که روایات خاص حد را در مرتبه چها

  دارد.

حال در مقام داوري میان این سـه دیدگاه و شـیوه استدلال آنها، دیدگاه مشهور، که به   

مجازات قتل در تکرار جرم حدي در مرتبه چهارم قائل اســت، ظاهرا قابل دفاع نیست و 

اموري که ملاك تسري حکم تکرار زنا و  با اشـکالاتی رو به روست. گذشته از آنکه تمام 

هاي جدي مواجه است و این اشکال باقی سـرقت به سایر حدود برشمرده شده، با چالش 

ماند که بالاخره مشـهور فقها صـحیحه یونس را قبول دارند یا نه؟ اگر صحیحه یونس   می

رار یرند که تکرا قبول ندارند، باید به دیدگاه ســـوم قائل شـــوند یا دیدگاه چهارمی را بپذ

ــرقـت و زنا، که روایات خاص دارد، موجب قتل    ــرب خمر، سـ حـدود جز در مورد شـ
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توانند به تســري حکم تکرار زنا به تکرار دیگر حدود قائل  شــود و در هر حال نمینمی

اگر بگویند  4شـوند. اگر مشهور صحیحه یونس را قبول دارند، چه موقع به آن عمل کنند؟ 

ت ولی از عموم آن، زنا و لواط و مســاحقه ... استثنا شده این صـحیحه خاص حدود اس ـ 

آید و موردي براي این صحیحه گوییم در این صـورت تخصیص اکثر لازم می اسـت، می 

ماند که حکم تکرار آن، قتل در مرتبه سوم باشد (به جز شرب مسکر که روایات باقی نمی

  خاص دارد).

ــ یعنی قتل در مرتبه  شود که دیدگاه دوم دراز آنچه گذشـت روشن می  مسئله ــ

ــ قابل دفاع نیست و تنها دیدگاه اول و سوم قابل دفاع  چهارم به جز موارد استثناء ــ

  است.

  قاعده تکرار و تعزیرات  )3ـج 

ــی چند بار   ــت؟ آیا اگر کس ــوم یا چهارم اس آیا حکم تکرار تعزیرات، قتل در مرتبه س

ــتمنا کند، یا بهیمه ــته اي را وطی نماید و هر اسـ ــود، در مرتبه بعدي کشـ بار تعزیر شـ

شـود؟ در پاسخ به این سؤال، نخست اقوال فقها و سپس بررسی فقهی مسئله را پی  می

  گیریم.می

  اول: اقوال فقها

گرچه بسیاري از فقها از بیان نمودن یک قاعده و حکم کلی درباره تکرار تعزیرات 

ــاره کردهخودداري ورزیـده و تنها به حکم تکرار برخی تعزیرات   اند، اما برخی از اشـ

به  آید کهاند؛ یعنی از ظاهر سخنانشان چنین برمیآنان در این زمینه قاعده به دست داده

توان ابوالصــلاح حلبی را اي در باب تعزیرات باور دارند. از این کســان میکلیت قاعده

  نویسد:نام برد که می

                                                           
رسـد مشـهور فقها صحیحه یونس را در این مقدار که تکرار حد موجب قتل است قبول دارند،   به نظر می .4

 اند.اما مرتبه و دفعه را از روایات تکرار زنا، استفاده کرده
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جام دهد در مرتبه دوم، سوم اگر شخص تعزیر شده دوباره عمل موجب تعزیر را ان

ــود و توبه داده میو چهارم تعزیر می ــرار ورزد و پس از توبه  ش ــپس اگر اص ــود، س ش

، ص 23شود. (ر.ك: سلسلۀ الینابیع الفقهیه؛ ج دوباره مرتکب آن عمل شـود، کشته می 

77(  

تی که از کلام صهرشکند، اما چنانالبته ابوالصـلاح حلبی مستند خویش را نقل نمی 

: (وروي انّه متی عزّر المرء الرابعۀ اســتتیب فان اصرّ و عاد الی 127و  125مان؛ ص (ه

آید مستند او، روایتی ) برمی208ما یوجب التعزیر ضرب عنقه) و ابن زهره (همان؛ ص 

بوده که هم اینک در جوامع روائی شــیعه نیســت و هیچ کس ســند و متن آن را نقل   

آید که روایت صــحیحه یونس در باب تعزیرات مینکرده اســت. از کلام ابن ادریس بر

  هم جاري است.

ــاره، قاعده  ــراحت یا به اش ــته از عبارات فوق که علما به ص اي در باب تکرار گذش

اند و اند، درباره تکرار مصـادیق خاصـی از تعزیرات، مطالبی نگاشته  تعزیرات بیان کرده

ثال در مورد تکرار ربا خوردن، پس اند. براي مبه قتل در مرتبه سوم یا چهارم قائل شده

از دانســتن حکم حرمت آن، به علت روایتی که در این باره وارد شــده برخی قائل به  

اند. علت آن هم روایتی است که در این زمینه وارد شده است. قتل در مرتبه سـوم شده 

ــ که روایتی دارد و پیشتر گذشتدربارة روزه  ـ خواري در ماه رمضان در مرتبه سوم ــ

  ابن برّاج حکم به قتل داده است.

  دوم: بررسی و تحلیل

خواري در ماه رمضان، دربارة درباره تکرار تعزیرات، به جز تکرار رباخواري و روزه

تکرار بقیۀ تعزیرات روایت خاصـی وارد نشـده است. بنابراین باید به ادلۀ قاعده تکرار   

یرات بحث و بررســی کرد. حد مراجعه نمود و در خصــوص شــمول آنها به تکرار تعز

ــحیحۀ یونس و دیگري الغاي       ــد کـه ادلـه این قـاعـده دو چیز بود: یکی صـ بیـان شـ

  خصوصیت از روایاتی که در موارد خاصی مثل تکرار شرب خمر و... وارد شده است.
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ر اصحاب الکبائ«فرماید: صحیحۀ یونس: بنا به صحیحه یونس امام کاظم(ع) می 

ــحاب الکبائر،». مرتین قتلوا فی الثلاثۀ کلّها اذا اقیم علیهم الحد  اگر منظور از اصـ

مرتکبین گناهان کبیره باشـد، اعم از آنکه در شـرع مجازات خاصــی براي آنها وضع   

توان گفت تکرار جرائم مستوجب تعزیر، به شـده یا نشـده باشد، در این صورت می  

م مجازات قتل را به شـرط آنکه از زمره گناهان کبیره باشند، همانند حدود در بار سو 

  دنبال دارد.

توان براي آنها اســت که چون نمی» الحد«اما مشــکلی که در اینجا وجود دارد واژه 

ــت؛ یعنی      ظهوري در معنـاي خــاص پیـدا کرد، قــدر متیقن از آن، حـدود خـاص اسـ

ــطه   مجازات ــت بین اینکه به واس ــیح اینکه امر در واقع دائر اس ــرعی. توض هاي معین ش

را بر معناي عام مجازات چه معین و چه غیرمعین حمل کنیم و بین » الحد«واژه » الکبائر«

ــطه واژه  ــتوجب حد«را به جرائم خاص، یعنی » الکبائر«، »الحد«اینکه به واس  »جرائم مس

معنا کنیم. به سـخن دیگر براي روایت دو معنا محتمل است: نخست اینکه همۀ مرتکبین  

ــورتی که دو ــته   گناهان کبیره در ص ــوم کش ــود، در مرتبه س بار مجازات بر آنها جاري ش

شوند. دوم آنکه مرتکبین گناهان کبیره (جرائم مستوجب حد) در صورتی که دو مرتبه می

واند تشوند. این صحیحه در صورتی میحد بر آنها جاري شـود، در مرتبه سـوم کشته می  

ل باشــد و معناي محتمل دوم، تکرار تعزیرات را در بر بگیرد که معناي روایت، احتمال او

صـحیح نباشـد و الا اگر هر دو احتمال در خصوص این روایت، صحیح به نظر آید و در   

یک ســطح از قبول و رد باشــد یا احتمال دوم صــحیح باشــد، دیگر براي تکرار تعزیرات 

  اي به دست داد.توان قاعدهنمی

ــطح قرار دا به نظر می ــت کم در یک سـ ــد هر دو احتمال دسـ رند و دلیلی که رسـ

احتمال اول را معین و مشــخص کند و تنها آن را صـــحیح بداند وجود ندارد. بلکه به  

توان گفت احتمال دوم، احتمالِ صـــحیح اســـت؛ زیرا در صـــحیحۀ یونس، عکس می

هاي معین شرعی، صـحبت از اقامه حد است و این واژه، بیشتر، درباره اجراي مجازات 
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رود. اینکه در روایات متعددي به اقامۀ لمه به کار مییعنی حـدود بـه معنـاي خـاص ک    

ــت    ــده اس ــته ش ــده و اقامه یک حد، از باران چهل روز مفیدتر دانس حدود ترغیب ش

ــ  11، ص 28(حرعاملی، وسـایل الشـیعه، ج    ) با اجراي تعزیرات که دامنه بسیار 14ــ

 است. افزونوسـیعی دارد و به یک معنی اختصـاص به شریعت اسلام ندارد، ناسازگار   

ــت و نه به عکس. کـه می  توان گفت همواره در عرف واژه دوم، قرینه بر واژه اول اسـ

  بنابراین، این روایت درباره تکرار تعزیرات کارایی ندارد.

توان الغاي خصـوصیت از روایات خاص: از روایات مربوط به شرب خمر و زنا، نمی 

ار چهارم باعث قتل است، تکرار الغاي خصـوصـیت کرد و گفت چنان که تکرار زنا در ب  

  جرائم تعزیري نیز در بار چهارم باعث قتل اسـت؛ زیرا اهمیت حدود و به خصوص حد

ــده تا چنین حکم ویژه  ــرقت، باعث ش ــند و اگر هم بتوان از این  زنا و س ــته باش اي داش

ر اتوان این حکم را تســري داد. از روایات تکرروایات تعدي کرد، تنها به حدود دیگر می

ــیت نمود و حکم تکرار آنها را به  خواري و رباخواري نیز نمیروزه ــوص توان الغاي خص

ــدیدي    ــريّ داد. بـا توجـه به اینکه این روایات در بردارندة حکم شـ دیگر تعزیرات تسـ

، هستند الغاي خصوصیت از این روایات باید با یک »کشتن مرتکب در بار سوم«همچون 

رار توان این حکم را به تکبه صرف احتمال و ظنّ نمی دلیل قطعی یقینی صورت پذیرد و

دیگر تعزیرات تسـريّ داد. لزوم احتیاط در دماء و انفس و اصـل بهتر بودن خطاي قاضی   

ود که شــاند. بدین ترتیب روشــن میدر عفو نســبت به خطاي در عقوبت، مؤید این نکته

ــوم و هیچ دفعه دیگر باعث قتل  نه چهارم و نه در تکرار جرائم تعزیري نه در مرتبه سـ

  نیست.

ــحیحۀ یونس را به باب حدود    ــی روایت صـ در پـایـان باید تذکر داد که اگر کسـ

اختصاص ندهد و آن را در باب تعزیرات نیز جاري بداند، این روایت، خاص تعزیراتی 

باشند؛ بنابراین تکرار اعمالی که » گناه«اسـت که واجد دو خصوصیت باشند: اول آنکه  

گناه و حرام نیسـت ولی قابل تعزیر اسـت، مثل جرائمی که از صبی و مجنون   در واقع 
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 »گناهان کبیره«زند، مشـمول قاعده مورد بحث نیست. دوم آنکه گناه مزبور، از  سـر می 

ــحیحۀ یونس پیرامون   ــد، چرا که ص ــحاب الکبائر«باش اســت. حال اینکه ملاك » اص

مندان باید به ماست و علاقه شـناخت گناهان کبیره از صـغیره چیسـت، خارج از بحث   

ـ  108هاي دیگري مراجعه کنند. (براي مثال ر.ك: القضـا فی الفقه الاسلامی؛ ص  کتاب

133(  

  

  سایر اشکالات وارد بر استفاده از قاعده تکرار )4ج ـ

ــاص قـاعـده تکرار بـه حـدود و عـدم جریان آن در تعزیرات بالاخص      1 . اختصـ

  تعزیرات غیرمنصوص.

ــت و در تعزیرات علت آنکه حکم به قتل میاین قاعده، به  کند، خاص حدود اسـ

ــد.   جـاري نمی  ــود مگر در تعزیراتی کـه نص خـاص بر جریان قاعده در آنها باشـ شـ

خصــوصــاً که جرایم مواد مخدر از زمره تعزیرات منصــوص (تعزیراتی که نص خاص 

  باشد.معتبر بر حرام بودن یا قابل تعزیر بودن آنها وارد شده است) نمی

ــدیـد با جرایم مواد مخدر در نوبت اول و دوم و... و عدم      2 . نیـاز بـه مقـابلـه شـ

  کارآمدي قاعده در این زمینه.

به فرض که قاعده تکرار در جرایم مواد مخدر جریان داشـــته باشـــد، در بار اول و دوم و 

کرد. در نتیجه  بینیپیشتوان براي مرتکـب مجـازات اعدام را   حتی ســـوم و گـاه چهـارم نمی  

ــتر) را قاچاق کرده، نمی   ــدها کیلو مواد مخدر (و بیش ــی را که بار اول ص توان به مجازات کس

توان چنین کرد. این در حالی اســـت که نیاز به اقدام اعدام محکوم کرد تنها در فرض تکرار می

  شود.بازدارنده براي همان بار اول و دوم و سوم احساس می

  اعدام. انحصار مجازات به 3

به فرض که قاعده تکرار در جرایم تعزیري و از جمله مواد مخدر جاري باشد، تنها 

مجازات شــدید قابل اعمال، اعدام خواهد بود. روشــن اســت که انحصــار مجازات به  
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  باشد.اعدام، همیشه مطلوب نمی

انصراف قاعده التعزیر دون الحد از جرایم تعزیري سنگین از جمله جرایم  )د

  درمواد مخ

روشن شد که آنچه مشکل اعمال مجازاتهاي سنگین از جمله اعدام و حبس ابد و قطع 

عضو و... در جرایم مواد مخدر است، وجود قاعده التعزیر دون الحد است که براساس 

ــاس این راه حل این قاعده در مورد     ــد. براسـ آن میزان تعزیر بـایـد کمتر از حـد باشـ

  شود.نگین این قاعده جاري نمیتعزیرات سبک است و در تعزیرات س

اند. تنها مالکیه مخالف این نظرند فقهاي شـیعه و اهل سنت این قاعده را پذیرفته 

تواند به اندازة حد و یا بیشــتر از آن با صــلاحدید حاکم باشــد گویند تعزیر میو می

ــ  498، ص 5(الخلاف، ج  ). البته در میان فقهاي شیعه کسی به امکان یکسان 497ــ

دن یا بیشتر بودن مقدار تعزیر از حد قائل نیست و همه به کمتر بودن مقدار تعزیر بو

  اند.قائل

  

  مستند قاعده التعزیر دون الحد )1ـد 

مستند این قاعده در فقه امامیه روایاتی است از جمله صحیحه حماد بن عثمان که او از 

  پرسد:امام صادق(ع) می

  )375، ص 28(وسایل الشیعه، ج » کم التعزیر قال(ع): دون الحد«

توان اســتفاده کرد که میزان تعزیر کمتر از حد اســت از برخی روایات دیگر هم می

  مثلاً درباره زن و مردي اجنبی که در یک پوشش قرار گرفتند آمده است که:

  )89(همان، ص » فجلد کل واحد منهما مائۀ سوط غیرسوط«

ضربه تازیانه زدند. نیز درباره کسی که به  99یعنی امیر مؤمنان(ع) هر یک از آنها را 

ــت:   ــرب خمر دهد در روایت آمده اس ــبت ش ــرب «دیگري نس لاحد علیه ولکن یض
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  )205(همان، ص » اسواطا

به هر حال در روایات بســیاري به صــراحت یا به اشــاره کمتر بودن میزان تعزیر از 

  حد بیان شده است.

  

  دپاسخ از قاعده التعزیر دون الح )2د ـ

به معناي غیر » دون«اند بگوییم را آورده» دون الحد«توان در پاســـخ از روایاتی که نمی

اسـت و نه کمتر، زیرا روشـن اسـت که تعزیر، غیر از حد اســت و به خصوص وقتی    

، »دون الحد«فرماید: سـوال حماد از مقدار و کمیت تعزیر اسـت و امام(ع) در پاسخ می  

  گذارد.است باقی نمی» غیر«به معناي » ندو«جایی براي این توهم که 

رســد این روایات منصــرف از تعزیرات ســنگین و مهم هســتند زیرا اگر به نظر می

ــده و   ــد که درباره برخی تعزیرات وارد ش ــتند قاعده التعزیر دون الحد روایاتی باش مس

ل میزان آن کمتر از حد، بیان شــده اســت، این روایات اطلاق و عمومی ندارد که شــام

ضـربه شلاق محکوم   99به » المجتمعان تحت ازار واحد«همه تعزیرات شـود. از اینکه  

ــوند تنها میمی ــروع کمتر از زنا، کمتر از حد زنا  ش ــتنباط کرد که روابط نامش توان اس

مجازات دارد اما اینکه هر عمل حرام تعزیري از قبیل جاسوسی و قاچاق مواد مخدر و 

  توان استفاده کرد... هم کمتر از حد مجازات دارد، نمیاخلال در نظام اقتصادي و .

التعزیر دون «توان چنین اطلاق و عمومی را فهمید. هم نمی» دون الحد«از روایات 

ــت »الحد ، عموم ندارد و نهایتاً اطلاق دارد و یکی از مقدمات حکمت براي اطلاق آنس

ري اند که هر جرم تعزیان این بودهکه متکلم در مقام بیان باشد. اینکه امام(ع) در مقام بی

اعم از تقبیل و مضـاجعه و نسبت دادن شرب خمر و ساخت مشروبات الکی گرفته تا  

جاسـوسی و همکاري با دشمن و قاچاق دختران و زنان و قاچاق انسان و آدم ربایی و  

که قاچاق مواد مخدر و... همه و همه دون الحد مجازات دارند، جدا جاي تامل داشته بل

باشـد. لذا این قاعده اطلاقی ندارد تا شـامل تعزیرات خیلی سنگین و مهم   صـحیح نمی 
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  هم بشود.

اي روایات براي برخی جرایم به ظاهر تعزیري چون ســـرقت شـــاید اینکه در پاره

شده که از جنس حدند، از همین باب  بینیپیشهایی انسـان حر و فروش وي مجازات 

  باشد.می

  

  نتیجه

  قاچاق مواد مخدر، جرمی است با ماهیت تعزیري.. جرم 1

. تلاش براي حدي دانســتن این جرم، نادرســت اســت. چه اینکه بخواهیم آن را  2

  مصداقی از محاربه بدانیم و یا آن را مصداق افساد فی الارض.

. تلاش براي اعمـال قاعده تکرار جرم حدي در مورد تعزیرات و از جمله قاچاق  3

  کالات جدي مواجه است.مواد مخدر، با اش

. بهترین راه آنسـت که قاعده التعزیر دون الحد را منصرف جرایم تعزیري سنگین  4

  بدانیم.

شود که در جرم مواد مخدر و تعزیرات خیلی مهم، امام و حاکم بنا . نتیجه آن می5

تواند مجازات حبس ابد، قطع عضو پردازد. او میبه مصـلحت به کیفرگذاري می 

  کند. بینیپیشاعدام را  و یا حتی
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